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ستمد  -  ۲۸۴ راه  ی ای  تطاول  زدانی دگان  قو  عوانان دست  و ستمکاران  ت گشودند 

 و ب امناء اللهی  و تعذاء اللهن احبی ا توهین بلایاکه    ندی زنانمودند گمان کنند و رو  باز

عذاب شهد عذب    نیر اعظم که ا یقسم بنور ن  ونظنیهم     است فبئس ماامر الله  عییتض

ن یم است و ا ین تعظ ین توهیا  ان حنظل عسل مصفین بلا موهبت کبری و ایاست و ا

تکریتعذ ایب  و  تحقیم  توقین  تضیا  ور  یر  تأ یین  عمام  یا  دییع  و  گرانمبگذرد  ه  یار 

چون  و  گردد  جم  منتهی  بدمد  آخرت  و صبح  رسد  در  اجل  مشقیشام  راحتها  ت ع 

 اران و مصائب مظلومان و صدمات یای  یبلا ان شود مگر  یهمه سودها ز  گردد و

کران یو سود ب  ه در بازار امکان با حضرت جانان سر و سودا داشتندن کدگایستمد

م جستند و با رخی چون مه یو نع  ناز  ودند  یم دیدت قافتند و عزیم  یح عظ رببردند و  

دم ملکوت  افق  از  لف  دند یتابان  ابهیقو  آبالم  نسح  و  مهطوبی  ملکوت  قلب   ت 

 دار کند و حرقتیت پات ابرار را عزقت کند ذلید حقیل و تجدیتبد  د ویت نما یاهم

م  ی عظ  میشبنم فقر را    د ویانمن  یری ار را لطافت گلشن اسرار علقم تلخ را شکر شیاخ

نماظلمت   اعلی  افق  انوار  را  ویآلام  ابهیمشق  د  ملکوت  راحت  را  پس   ت محض 

ن ی م را که چنیکر  فرمود و حمد رب  رسیم میفوز عظ   نیم را که چنیشکر جمال قد

 م یداشت طوبی لکم من هذا الفضل العظ  رمقرل  یم جلینع
 


